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مقدمه
معرفي پژوهش عملي مشارکتي
 
بسياري از گروه‌هاي جمعيتي، قدرت يا پتانسيل سازمان‌دهي شده زيادي براي بهبود بخشيدن به وضعيت خود ندارند و دست‌شان نيز عملا از سياست گذاري‌هاي اجتماعي براي شرايط زندگي‌شان کوتاه است. اين افراد و گروه ها معمولا به دنبال اين هستند که صداي خودشان را به گوش برنامه ريزان دولتي برسانند تا به حالشان فکري بشود. در عين حال بسياري ازاين گروه‌ها وقتي احساس مي‌کنند که ديگران هستند که مشخص مي‌کنند که مشکل آن‌ها ‌چيست خشمگين مي شوند،‌ چراکه مي‌پندارند ديگران معمولا مشکلات، نيازها و اولويت‌هاي آن‌ها نادرست ارزيابي مي‌کنند. اين در حالي است آنتوني گيدنز سال ها پيش گفته بود که اعضاي عادي يک جامعه، به هيچ وجه از نظر فرهنگي نادان نيستند،‌ آن‌ها به خوبي قادر هستند دلايل ملموسي براي نيت ها و کنش هايشان، ارائه کنند و عموما درک پيچيده اي (حتي اگر لزوما از نوع علوم اجتماعي نباشد) از وضعيتي که در آن زندگي ‌مي‌کنند بيان مي‌کنند. پژوهش عملي مشارکتي،‌ راه‌هي مناسب براي دخالت دادن مردم در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري هاي مربوط به زندگي آن‌ها است. لذا بر مبناي اين روش سياست ها به شکل دموکراتيک و بر پايه دانش محلي شکل مي‌گيرند (گرونير
 1998، استرينگر 1996،‌ اروين 2000، کميس و مک‌تاگارت 2000). 
اين روش چيست؟ 
روش پژوهش عملي مشارکتي، که برخي آن را پژوهش عملي همکارانه
 نيز مي نامند،‌ با در بر گرفتن شمار زيادي از روش ها و رويکرد‌هاي پژوهشي، راهي است براي ارتقاء و بهبود شرايط انساني (کميس و مک‌تاگارت، 2000) .    
اين پژوهش فرايندي است ساده در عين حال نامنظم و نامرتب و مستمر شامل مشاهده ، تفکر و عمل در ميان ترکيبي از مشارکت‌کنندگاني که دائما اقداماتي در ميان آنها و براي آن‌ها صورت مي‌گيرد. استرينگر مي‌گويد در اين روش تحقيق يک فرايند اجتماعي است که در آن مردم حيات خود را از طريق فرايندهاي پيوسته مبادله و مذاکره مجددا تنظيم کرده و از نو مي‌سازند... و همه اين فعاليت‌ها، توصيف‌ها، تحليل‌ها و توضيحات متعدد در فرايند پيچيده تحقيق درهم مي‌آميزد (1378، ص: 58).
در خلال پژوهش عملي، کارهاي مختلفي ممکن است صورت بگيرند،‌ مثل مذاکره با مقامات دولتي، تاثير گذاري بر عقايد عمومي، ارتقا فعاليت‌ها،‌برنامه‌ها، و خدمات (اروين، 2000 ). 
هدف
اين پژوهش مانند همه تحقيقات ديگر با تعريف مشکلي که بايد حل شود آغاز مي‌گردد. با اين وجود بر خلاف روش هاي سنتي، هدف ان ايجاد مجموعه اي از دانش نيست. بلکه هدف آن ارائه راه‌حل هايي قابل پذيرش براي يک اجتماع است؛ راه حل هايي که نهايتا به اقدام و عمل و تغيير اجتماعي مي رسند. لذا بر مجموعه‌اي از روش‌هاي سازمان‌دهي رفتار (در حيات اجتماعي) تاکيد مي‌کند که مدني، تساوي گرا، رهايي بخش و تحکيم بخش زندگي مردم هستند. در اين روش تنها مشاهده و  بررسي نحوه انجام امور مي‌تواند بسياري از مسائل را روشن و آشکار کند و به ما امکان دهد خود را با دقت و وضوح بيشتري ببينيم و روش‌هاي کاري موثرتر وکارآمدتري را طراحي کنيم و حيات مردمي را که با آن‌ها کار مي‌کنيم استحکام بخشيم. هر چند دست‌يابي و حفظ چنين فرايندهايي که بر مشارکت فعال مردم استوار هستند بسيار دشوار است اما اگر بتوان به آن دست يافت، ابزار قدرتمندي را براي تامين هدف هاي اجتماعي و حرفه‌اي فراهم مي آورد (استرينگر، ص: 175- 174).    
هدف از اين نوع پژوهش اين است که افراد اجتماع قادر شوند تا مشکلات خود را بشناسند، بيان کنند، تجزيه تحليل کرده و حل نمايند. به عبارت ديگر فراهم آوردن امکان تحقيق و بررسي اصولي و حل مشکلاتي که دست اندرکاران و مردم تجربه کرده‌اند، ‌براي سنجش اثر بخشي روش هاي کاري و اتخاذ اقدامات روش‌مند براي حل مشکلات (استرينگر، ص: 57).
اصول
اصل اساسي در اين روش مشارکت است،‌ يعني درگير شدن همه افراد از همه سطوح اجتماع در امور مختلف و فرايند اين پژوهش شامل اجرا، حمايت وتحقق اهداف؛ چراکه معتقد است: "مشارکت کليد احساس تعلق افراد است و آن ها را به صرف انرژي و زمان در کمک به بهبود نوع و کيفيت زندگي اجتماعي خود تشويق مي‌کند" (استرينگر، ‌ص: 51-52).
اين روش در واقع در گروه "پژوهش‌هاي مشارکتي" جاي مي‌گيرد روش‌هاي تحقيق اجتماعي که عموما با تغيير وتحول اجتماعي همراه هستند. اين نوع پژوهش ها از يک سو ريشه در رويکرد‌هاي نئومارکسيستي به توسعه اجتماعي و از سوي ديگر در کنش‌گرايي‌هاي ليبرال حقوق بشر دارد. سه اصل اساسي ويژگي‌مشارکتي اين نوع روش‌ها را تشکيل مي دهند: 1) مالکيت مشترک (با همه ذي نفعان) طرح پژوهشي  2) تحليل اجتماع و مردم محور مسائل اجتماعي 3) جهت‌گيري براي عمل و اقدام اجتماعي (کميس
 و مک تاگارت
، 2000). اين نوع روش‌ها،‌ در واقع در راه توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي، خود را در برابر نيازها و عقايد مردمي عادي،  مسئول و پاسخ‌گو مي‌دانند و لذا در رابطه پژوهش هاي بنيادي متعارف دانشگاهي، ادعا مي‌کنند که بي‌طرفي ارزشي، در اين روش ها معمولا به کارکردي ايدئولوژيک در جهت توجيه موقعيت و منافع ثورت و قدرت منتهي مي‌شود (همان).  به علاوه منجر به سرمايه گذاري شخصي شده درک مردم را در زمينه ها و فرايندهاي اجتماعي که با ان مواجه هستند افزايش داده و احتمال وقوع درگيريها و تعارض را در فرايند پژوهش (که هدف نهايي آن ايجاد تغيير اجتماعي است) به حداقل مي رساند.
 بنابراين نوع جهت‌گيري مشارکتي در اين روش از نوع پايين به بالا است. به اين ترتيب گروه هاي مختلف مردم را در اولويت هدف و توجه خود قرار مي دهد به طوري که در آن همه افراد ذي‌نفع داراي ارزش و اهميت هستند و به خواسته‌ها و عقايدشان ارج نهاده مي‌شود.
از اين گذشته، در اين روش، ‌پژوهشگر، مطابق شيوه هاي کلاسيک، در مسند و جايگاه يک فرد متخصص نمي نشيند، بلکه به مثابه فردي مشکل گشا، تسهيل‌ گر،‌ تسريع کننده و حامي عمل مي کند. او در عين حال بي‌طرفي خود را حفظ کرده و به خصوص براي موارد مداخله‌اي، ‌به هيچ وجه از ارزش ها و ‌ذهنيت‌هاي خود پيروري نمي‌کند بلکه پيوسته نقش خود را صرفا به عنوان حامي و تسهيل گر براي مردم حفظ مي کند (البته حمايتي گروه محور نه پدرسالارانه).‌ 
ويژگي‌ها 
يکي از نکات بسيار مهم قابل توجه در پژوهش عملي اين است که فرايند پژوهش در اين روش،‌ ممکن است از محدوده اراده عاملان پژوهش فراتر رود. لذا هميشه همه چيزها ان طور که در تحقيقات بنيادي توسط يک فرد پژوهش‌گر به صورت تک خطي پيش مي رود،‌ پيش بيني شده از آب در نمي ايند.  به اين صورت که مثلا مشارکت کنندگان ممکن است اشتباهات فاحشي مرتکب شوند يا ناگهان وسط پروژه از زير کار شانه خالي کنند. گاه شايد از وسط کار به عقب برگردند و بخواهند دوباره از نو و با هدف هايي ديگر کار را آغاز کنند. آن ها شايد به طور دقيق انتظارات ما را در رابطه با اعتبار،‌ احتمال و پايايي پژوهش بر آورده نکنند. به هر حال بايد به خاطر داشت که ان‌ها پيوسته اهداف غايي خودشان را دنبال مي کنند که مطمئننا براي شان مهم تر از پژوهش ما است (اروين، 2000، ص: 201). 
  در اين روش خود اجتماع است که مشکل را تعريف مي‌کند، تحليل مي‌کند و آن را حل مي‌کند. خود مردم هستند که صاحب اطلاعات ، تحليل‌ها و نتايج هستند و و از راه اين فرايند به نتيجه مي رسند. در فرايند اين تحقيق اگر پژوهش سرشار از مشارکت کنندگان فعال باشد، تغييرات بنيادي در زندگي مردم مشارکت کننده ممکن است رخ بدهد. اين فرايندي است که به افراد محلي آگاهي بيشتري را درباره منابع بالقوه‌شان مي دهد. در عين حال اين فرايند نوعي دموکراتيزه شدن پژوهش را هم به همراه دارد. از اين گذشته در خلال اين پژوهش، پژوهش‌گران بيروني (يا مشاوران بيروني) نيز ممکن است مجموعه اي از  تغييرات ر ادر درون خود تجربه ‌کنند. 
بر اساس نظر کميس و مک‌تاگارت،‌ فرايند پژوهش عملي، صرفا با امور واقعي ارتباط دارد و از جنبه‌هاي انتزاعي کاملا تهي است. شامل آموختن واقعيت‌ها، چيزهايي که از جنس ماده هستند، امور ملموس؛‌ اعمال مشخص مردمي مشخص در مکان هايي مشخص. پژوهش عملي فرايندي آموزشي است، ثمره تغييرات مادي و واقعي در 1) آنچه مردم انجام مي دهند، 2) آن‌گونه که با دنياي پيرامون شان و ديگران کنش متقابل دارند، 3) نيت‌هايشان و انچه ارزش مي نهند، 4) گفتماني که در آن دنيا را مي فهمند و تفسير مي کنند (همان).  
يکي ديگر از ويژگي هايي که پژوهش عملي را از پژوهش هاي رايج دانشگاهي جدا مي‌کند، ديدگاه اين روش در رابطه با کسي است که مي‌تواند به عنوان پژوهشگر در نظر گرفته شود. در پژوهش عملي، مجري کار مي‌تواند پژوهشگر باشد، خواه به طور تخصصي و دانشگاهي تعليم ديده باشد يا نه (کميس و مک‌تاگارت، 2000). 
بنا بر اين مي توان گفت که پژوهش عملي مشارکتي 1) يک فرايند اجتماعي است 2) يک فرايند مشارکتي است. 3) پژوهشي عمل‌گرا و مبني بر همکاري است 4) عملي نجات بخش است چراکه در پي کمک به مردم است. 5) کنشي انتقادي است 6) روشي ديالکتيک و تاملي است 7) به دنبال اين است که هم نظريه و هم عمل را متحول کند (کميس و مک تاگات، 2000). 
 فرايند 
بر اساس نظر استرينگر، پژوهش عملي شامل سه مرحله است، 1) خوب نگاه کردن و مشاهده دقيق و عميق که به توصيف دقيق وضعيت موجود مي‌انجامد. 2) فکر کردن و تفسير کردن همه آنچه که مشاهده شده است. که در نهايت به ارائه حل و برنامه ‌هايي براي اجرا مي‌انجامد 3) عمل کردن مطابق برنامه تهيه شده است. يعني اقداماتي که هدف از ان‌ها در واقع از ميان برداشتن و حل مشکل يا رفع يک نياز است.    
کميس و مگ تاگات اين پژوهش را ‌فرايندي دالاني مي دانند،‌ چرخه‌اي که به پيش حرکت مي‌کند و شامل مراحل تکرار شونده رو به جلو است: " تغيير را برنامه‌ريزي کنيد، بر مبناي برنامه عمل کنيد و فرايند ونتايج تغيير را مشاهده کنيد، بر آن تامل کنيد و تامل خودرا در آن منعکس کنيد، ‌سپس،‌ دوباره برنامه ريزي کنيد ، عمل کنيد و مشاهده کنيد ، دوباره بر آن تامل کنيد و به همين ترتيب اين چرخه دالاني را ادامه دهيد... (همان). 
روش‌ها
روش‌هاي مورد استفاده براي دست يابي به داده هاي ميداني در اين پژوهش,‌ معمولا روش هاي کيفي، عميق و کل نگر
 انسان‌شناسانه هستند. با استفاده از اين نوع روش هاي کيفي (مشاهده مستقيم،‌گفت و گوي دوستانه، ‌سرگذشت پژوهي) مشکلات مردم و نياز هايشان، ‌توسط خودشان شناسايي مي‌شود. سپس در بستر فرهنگي خودشان، همراه با نظرات خودشان ، با توجه به معني فرهنگي شان، و با توجه به معناي ريشه‌داري که زندگي آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد تفسير مي‌شود و نهايتا بر اساس آن، چهارچوب و مبنايي براي برنامه‌ريزي و اقدامات دقيق و مطمئن براي حل مشکلات مورد نظر، با کمک و مشارکت مردم ارائه مي‌شود. لذا اين روش در عين حال که راهي است براي حل مشکلات اجتماعي محلي،‌ منبعي با ارزش نيز براي ساخت و ايجاد حس اجتماعي محسوب مي‌شود. 
درمجموع...
پژوهش عملي در واقع پژوهشي است در جهت توسعه اجتماعي. پژوهشي که کاملا مبتني بر دانش محلي مردمي است و لذا به نظر مي‌رسد که "اين پتانسيل را دارد تا به يکي از اصلي ترين اجزاي فرايند‌هاي پژوهش هاي مربوط به توسعه تبديل شود" (سيلتو، 1998). اين روش در واقع راهي را به ما نشان مي دهد که در آن دانش مردمي در بستر فرهنگي خود تبديل مي‌شود به منبعي مطمئن و موثر براي حل مشکلات دروني آن و لذا ايجاد تغييرات موثري در جهت بهبود آن‌ها. دانشي که به عنوان يکي از منابع اساسي توسعه اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر مي‌توانيم ادعا کنيم که "کمک رساني به توسعه به شرطي کار امد است که بتواند از دانش محلي بهره بگيرد" (سيلتو، ‌1998). در اقع پژوهش عملي با قدرت تعيين کننده‌اي که در توسعه اجتماعي دارد عملا ما را وادار مي‌کند که ببينيم و باور کنيم که مردم محلي قدرتي تعيين کننده دارند. 
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� Grenier


� Collaborative Action Research


� Kemmis


� McTaggart


�  رويکردهاي کل‌نگر از رويکرد هاي اساسي در انسنا شناسي بوده و مبتني هستندبر: جدا نکردن موضوع مورد مطالعه از بستر و زمينه فرهنگي آن،‌ ايجاد ارتباط بين همه اجزا ي فرهنگي و اجتماعي جامعه مورد مطالعه در تفسير داده ها و قرار رگفتن در محدوده يک حوزه فرهنگي و اجتماعي واحد.  
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